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اینجا نمی مانی

به‌دبیرستان‌که‌رسید،‌پزشکی‌رشته‌ای‌پرآوازه‌و‌آرزوی‌

بسیاری‌از‌دانش‌آموزان‌بود،‌اما‌او‌هنوز‌تصمیم‌قطعی‌

نگرفته‌بود‌و‌حتی‌بیشتر‌به‌مهندسی‌یا‌معلمی‌ریاضی‌

«ریاضی‌را‌خیلی‌دوست‌داشتم؛‌هر‌وقت‌ فکر‌می‌کرد.

می‌خواستم‌استراحت‌کنم،‌مسئله‌ای‌حل‌می‌کردم‌

و‌انرژی‌می‌گرفتم.‌آن‌قدر‌قوی‌بودم‌که‌معلم‌ها‌از‌حل‌

مسائل‌من‌تعجب‌می‌کردند،‌به‌همین‌دلیل‌رشته‌

دبیرستان‌را‌ریاضی‌انتخاب‌کردم.

در‌این‌میان،‌دبیر‌علوم‌اجتماعی‌دوم‌دبیرستان‌زنگ‌های‌

«در‌تو‌می‌بینم‌که‌ تفریح‌تا‌من‌را‌می‌دید،‌می‌گفت:

پیشرفت‌زیادی‌می‌کنی،‌حتما‌خوب‌درس‌بخوان‌و‌

رشته‌خوبی‌انتخاب‌کن.»‌دبیر‌عربی‌هم‌پیش‌بینی‌

می‌کرد‌که‌من‌در‌ریاضی‌نمی‌مانم‌و‌متخصص‌کودکان‌

می‌شوم!‌حتی‌موقع‌حضور‌و‌غیاب،‌با‌عنوان‌«دکتر‌عزت‌

خداشناس»‌صدایم‌می‌زد!‌من‌اما‌در‌دلم‌می‌گفتم‌از‌

رشته‌ریاضی‌که‌کسی‌پزشک‌نمی‌شود!‌

سال‌۱۳۷۲،‌دوم‌دبیرستان‌را‌با‌معدل‌‌۲۰به‌پایان‌

رساندم‌و‌ازدواج‌کردم؛‌البته‌به‌شرط‌ادامه‌تحصیل،

شرطی‌که‌هم‌خودم‌و‌هم‌خواستگارم‌گذاشته‌بودیم.

به‌دلیل‌اینکه‌مدرسه‌در‌صورت‌اطلاع‌از‌ازدواج،‌مانع‌

ادامه‌تحصیل‌می‌شد،‌ازدواج‌تا‌زمان‌گرفتن‌دیپلم‌

به‌ثبت‌نرسید‌و‌حتی‌دوستانم‌هم‌خبردار‌نشدند.

آن‌قدر‌سرم‌توی‌درس‌بود‌که‌فکرش‌را‌نمی‌کردند‌به‌

این‌زودی‌ازدواج‌کنم.‌همیشه‌می‌گفتند‌پزشکی‌ات‌

‌که‌گرفتی،‌بعد‌شاید‌یادت‌بیاید‌ازدواج‌هم‌ را

لازم‌است!

در‌خانواده‌نیز‌ازدواج‌پیش‌از‌دانشگاه‌مرسوم‌

نبود‌و‌بسیاری‌آن‌را‌پایان‌تحصیل‌می‌دانستند.

می‌گفتند«امید‌داشتیم‌پزشک‌شوی‌ولی‌

حالا‌گرفتن‌دیپلم‌هم‌بعید‌است!»‌اما‌به‌

باور‌خودم،‌ازدواج‌نه‌تنها‌مانع‌نشد،‌بلکه‌

به‌پیشرفتم‌خیلی‌کمک‌کرد‌و‌در‌واقعیت‌

هم‌با‌ادامه‌تحصیلم‌تا‌بالاترین‌مقطع،‌این‌

موضوع‌ثابت‌شد.‌همسرم‌از‌همان‌ابتدا‌

کتاب‌های‌درسی‌و‌کنکور‌برایم‌می‌خرید،

برنامه‌ریزی‌می‌کرد،‌شب‌های‌امتحان‌بیدار‌

می‌ماند‌و‌کاملا‌حس‌می‌کردم‌با‌او‌به‌هدفم‌

نزدیک‌می‌شوم.

نشجوی‌رشته‌ ا ن‌د ‌آن‌زما ‌که همسرم

تربیت‌بدنی‌دانشگاه‌تهران‌و‌بیست‌وپنج‌

ساله‌بود،‌برای‌انتخاب‌رشته‌به‌من‌مشورت‌

خوبی‌داد.‌سرانجام‌به‌این‌نتیجه‌رسیدم‌

که‌پزشکی‌برای‌خانم‌ها‌رشته‌ای‌مفیدتر‌و‌

مناسب‌تر‌است‌و‌در‌سال‌چهارم‌دبیرستان‌

وارد‌رشته‌تجربی‌شدم.»

 �پزشکی با رتبه دو رقمی

ایام‌کنکور‌هم‌زمان‌بود‌با‌روزهای‌منتهی‌به‌مراسم‌عروسی‌و‌تشکیل‌زندگی‌که‌طبعا‌

مسئولیت‌و‌مشغله‌ها‌را‌بیشتر‌می‌کرد،‌به‌همین‌‌دلیل‌باوجود‌همه‌گرفتاری‌ها‌تمام‌

همتش‌را‌صرف‌کرد‌تا‌همان‌سال‌‌۷۴قبول‌شود‌«خودم‌را‌مقید‌کرده‌بودم‌حتما‌آن‌

سال‌قبول‌شوم؛‌بیشتر‌از‌خوابم‌می‌زدم‌و‌همراه‌همسرم‌برنامه‌ریزی‌داشتم‌تا‌عقب‌

نمانم.‌درست‌است‌که‌بعد‌از‌ازدواج،‌روابط‌و‌رفت‌وآمدها‌بیشتر‌شد،‌اما‌همیشه‌در‌

کیفم‌کتاب‌داشتم‌حتی‌در‌مهمانی‌ها،‌زمانی‌را‌در‌جمع‌بودم‌و‌زمانی‌را‌به‌مطالعه‌

اختصاص‌می‌دادم؛‌خانواده‌همسرم‌شرایطم‌را‌درک‌می‌کردند‌و‌توقع‌خاصی‌

نداشتند.‌دانشگاه‌آزاد‌هم‌شرکت‌کردم‌که‌نتایجش‌یکی‌دوماه‌زودتر‌از‌دولتی‌

آمد‌و‌پزشکی‌مشهد‌قبول‌شده‌بودم‌اما‌آن‌زمان‌یعنی‌حدود‌سی‌سال‌پیش،‌هفت‌

میلیون‌هزینه‌داشت‌که‌برایمان‌سنگین‌بود؛‌در‌عین‌حال‌پدربزرگم‌و‌خانواده‌

همسرم‌اعلام‌کردند‌که‌اگر‌دولتی‌قبول‌نشدم،‌آن‌ها‌هم‌حمایت‌می‌کنند.‌در‌

نهایت‌قسمت‌این‌بود‌که‌با‌رتبه‌دورقمی‌وارد‌دانشگاه‌

علوم‌پزشکی‌مشهد‌شوم».
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‌در‌عین‌حال‌پدربزرگم‌و‌خانواده‌

‌آن‌ها‌هم‌حمایت‌می‌کنند.‌در‌
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آخرین روز پاییز ۱۳۵۵ به عنوان نخستین فرزند خانواده به دنیا آمد. با شاغل  یعتی| زهرا شر

«از همان  بودن والدین، نقش «مادر دوم» برای چهار فرزند بعدی را بر عهده گرفت. به قول خودش:

ابتدا به درس خواندن شهره بودم و همیشه شاگرد اول؛ در عین حال، آموزش دادن را هم دوست 

داشتم. با غیبت والدین، هم درس های خودم را می خواندم و هم به تکالیف بچه ها رسیدگی 

می کردم. فاصله سنی کمی با خواهر و برادرهایم داشتم و چون بیشتر وقتمان با هم می گذشت،

مرا الگوی خود می دانستند؛ برای همین حواسم بود الگوی خوبی باشم.»با وجود علاقه شدید 

«روزی که به دلیل تب  به معلمی، اتفاقی ساده اما ماندگار، او را به پزشکی هم علاقه مند کرد:

شدید نزد پزشک خانوادگی رفتیم، بدنم آن قدر گرم بود که با اولین لمس گوشی معاینه، لرزیدم 

و شوکه شدم. پزشک که ترسم را فهمید، شکلاتی به من داد و طعمش هنوز زیر زبانم است. از 

آن روز، هم دوست داشتم مریض شوم تا دوباره پیش دکتر بروم و شکلات بگیرم، هم به حرفه 

پزشکی علاقه پیدا کردم.»

به‌ثبت‌نرسید‌و‌حتی‌دوستانم‌هم‌خبردار‌نشدند.

آن‌قدر‌سرم‌توی‌درس‌بود‌که‌فکرش‌را‌نمی‌کردند‌به‌

‌همیشه‌می‌گفتند‌پزشکی‌ات‌

‌بعد‌شاید‌یادت‌بیاید‌ازدواج‌هم‌

در‌خانواده‌نیز‌ازدواج‌پیش‌از‌دانشگاه‌مرسوم‌

نبود‌و‌بسیاری‌آن‌را‌پایان‌تحصیل‌می‌دانستند.

امید‌داشتیم‌پزشک‌شوی‌ولی‌

‌اما‌به‌

‌بلکه‌

به‌پیشرفتم‌خیلی‌کمک‌کرد‌و‌در‌واقعیت‌

‌این‌

‌همسرم‌از‌همان‌ابتدا‌

کتاب‌های‌درسی‌و‌کنکور‌برایم‌می‌خرید،

‌شب‌های‌امتحان‌بیدار‌

می‌ماند‌و‌کاملا‌حس‌می‌کردم‌با‌او‌به‌هدفم‌

نشجوی‌رشته‌ ا ن‌د ‌آن‌زما ‌که همسرم

تربیت‌بدنی‌دانشگاه‌تهران‌و‌بیست‌وپنج‌

‌برای‌انتخاب‌رشته‌به‌من‌مشورت‌

‌سرانجام‌به‌این‌نتیجه‌رسیدم‌

که‌پزشکی‌برای‌خانم‌ها‌رشته‌ای‌مفیدتر‌و‌

نهایت‌قسمت‌این‌بود‌که‌با‌رتبه‌دورقمی‌وارد‌دانشگاه‌نهایت‌قسمت‌این‌بود‌که‌با‌رتبه‌دورقمی‌وارد‌دانشگاه‌

علوم‌پزشکی‌مشهد‌شومعلوم‌پزشکی‌مشهد‌شوم».


